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چكيده
عربی  سرایان ســده  های نخســتین و میانۀ هجری به ویژه باده  سراهایشان هنگامی که از شراب، خوشــی  ها و مستی  هایش سخن 
می گفتند، میکده، ساقی و حتی جام  های شراب را نیز وصف کرده  اند و چه بسا در وصف جام  ها، از توصیف تصاویر یا نقش  نگاره  های 
آن نیز چشم  پوشی نکرده  اند. این نقش  نگاره  ها که مانند آداب و سنت  های شــراب  خواری و گونه  های شراب، با ایران پیش از اسلام، 
پیوند دارد، معمولاً نقش  های به ارث  رســیده از ســنت  های دورة ساسانی را آینگی می  کند. هدف نویســنده از بازنمایی گونه  های 
این نقش  ها در سرود  ه  های عربی، آشناکردن بیشــتر پژوهشــگران حوزة هنر با نگارگری ایران و عراقِ آغاز دورة اسلامی است که 
بدون شک خود، پیرو ســنت نگارگری ساسانی بوده است. نگارنده با مطالعۀ شــعر عربی در این دوره، تصویرهای واقعی را که روی 
جام  های شراب بوده است و شاعران به آنها اشاره کرده  اند، استخراج کرده است و تلاش می  کند این نقش  ها را با نقش  ها یا نمونه  های 
باستانی موجود مقایسه کند. در پژوهش حاضر نشان داده شــد که محور نقش  نگاره  های جام  های شراب در دورة عباسی، شاهان 
ساسانی، درباریان آنها و پیوندهای سیاسی  شان با پادشاهان روم، صحنه  های شکار، باده  نوشی، مجلس بزم، سوارکاری و جنگاوری 
است و کمابیش هیچ  گونه صحنۀ مذهبی، صحنۀ خانوادگی دربارِ ساســانی و نقش  های گیاهی در آنها دیده نمی  شود. پس از این 
دوره، شاعران سده  های میانی هجری و بیشتر از منطقۀ شام و مصر، گویا تنها به تقلید از شاعران عراق، از موتیفِ جام  های منقوش 

سخن گفته  اند.
واژه⁠های کلیدی: جام شراب، شعر عربی، دورة عباسی، نقش نگاره، هنر ساسانی.

مقاله پژوهشی، ص24-37
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بســیاری از آثــار و ابزارهایی کــه بارِ تــاش هنرمندانۀ مــردم در 
دوره  هــای گذشــته بــوده، به دلایلــی از میــان رفتــه، تخریــب 
یا ناقــص شــده و حالــت نخســتین خــود را از دســت داده اند. 
پژوهشگران حوزۀ هنر و معماری، با توجه به همین اندک  ها، 
تاریخ سیاســی و اجتماعی و هنریِ مردمان گذشــته را تحلیل 
کرده  انــد. در حالی که خــودِ آثار تاریخــی از میان رفته باشــند و 
تصویــری نیــز از آنهــا بــر جــای نمانده باشــد، متــون هــر دوره، 
می  توانــد در شناســایی آنهــا کمــک کنــد و در واقع نیــز همین 
شده اســت و تاریخ  نگاران حوزۀ هنر، بســیاری از ناشناخته  ها 
را از راه متــون کهــن شــناخته  اند. البتــه باید توجه داشــت که 
نمی  تــوان بــه گزارش  هــای یــک نویســنده یــا ســرایندۀ کهــن 
کنونْ   تاریخی، کاماً اعتماد کرد؛ به ویژه هنگامی  دربارۀ اثری ا
کــه یــک شــاعر، نــه نویســنده، توصیفــی از یــک اثــر مــی  آورد، 
ایــن بی  اعتمــادی بیشــتر می  شــود؛ زیرا شــعر اســت و گســترۀ 
احســاس، اغــراق، موســیقی و حــوزۀ بیرون  شــدن از جریــان 
کــه به جز گزارش  های شــاعرانه  طبیعی ســخن، ولی هنگامی 
و چه بســا نادرســت، ســندی دربــارۀ یک اثر نداشــته باشــیم، 
گزارش  هــا نیــز بــا ارزش و مســتند  کــه همیــن  در اینجاســت 

می  شوند.
جســتار پیش  رو، تاشــی اســت برای نمایاندن بخشــی از هنر 
نگارگری ساســانی بر روی جام  های شــراب که با فاصلۀ زمانی 
گان ســرایندگانِ روزگار عباســی،  دو تا ســه ســده، در قالــب واژ
به نمایش درآمده اســت و شــاعران ســده  های میانی نیز از آن 
ســخن گفته  انــد. بازنمایــی گونه  هــای ایــن نقش  ها چه بســا 
ســبب آشــناییِ بیشــتر بــا هنــر نگارگــری ایــران و عــراق در آغاز 
دورۀ اســامی شــود که خــود، پیــرو ســنت نگارگری ساســانی 
بــوده اســت. در این جســتار، پــس از مقدمــه  ای کوتــاه دربارۀ 
گــونِ تصویرشــده  گونا نقش  نگاره  هــای روی ســازه  ها و ابــزار 
در شــعر عربــی، از مهم  تریــن درون  مایه  های نقش  هــای روی 
کــه در ســروده  های عصــر عباســی و پــس  جام  هــای شــراب 
از آن آمــده اســت، ســخن گفتــه و تــاش شــد ایــن نقش  هــا با 

نقش  های آثار باستانی موجود، مقایسه شود.
 ایــن نقش  نگاره  هــا معمــولًا بیانگــر وضعیــت دربــار ساســانی 
در بــزم و رزم اســت و کمتر با صحنه  هــای مذهبــی، خانوادگی 
روی  نگاره  هــای  می  شــویم.  روبــه  رو  گیاهــی  نقش  هــای  و 
جام  هــای شــراب دورۀ عباســی، همان هایی که در دســترس 
یــا دیــدرس شــاعران بــوده، بســیار متأثــر از هنــر ساســانی و 
بازتاب  دهنــدۀ تصاویــر مدنظــر ایرانیان بــوده و مایــه  ای قوی 

برای تصویرسازی  های شاعرانه در سده  های پس از این شده است.

پیشینۀ پژوهش
آنهــا  درون  مایه  هــای  و  ساســانی  نقش  نگاره  هــای  دربــارۀ 
می  تــوان بــه پژوهش  هایــی اشــاره کــرد کــه دربــارۀ فلــزکاری و 
نقش  برجســته  های آن روزگار نگاشــته شــده اســت؛ از جملــۀ 
گانتــر و  کتاب  هــای فلــزکاری ایــران نوشــتۀ  ایــن پژوهش  هــا 
جت، نقش  برجســته  های ساسانی نوشتۀ موســوی حاجی و 
سرفراز، هنر ایران در دوران پارتی و ساسانی از گیرشمن، مقالۀ 
»فلزکاری ساســانی و آغاز دورۀ اســامی« نوشــتۀ اُربلی اســت. 
در پژوهش  هایی از گونۀ »اســتدعاء الشــخصیات السّاســانیّه 
فی شــعر البحتری«، بــه فراخوانی بزرگان پادشــاهی ساســانی 
در ســروده  های ســرایندگان عربی  زبــان و به شــیوۀ تصویرگری 
بحتری از نقش  های ایوان مدائن در سدۀ سوم هجری اشاره 
شــده اســت. در برخی از کتاب  هــای کهــن عربی نیــز می  توان 
بخش  هایــی را دیــد که بــه گونه  هــای شــراب و ظرف  هــای آن 
در شــعر عربی اشــاره شــده اســت و اتفاقــاً در کنــار دیوان های 
شــعری به ویژه در ســده  های دوم تــا چهارم هجــری، از جمله 
منابع مهم در یافتن نقش  های روی جام  ها به شمار می  آیند؛ 
از جمله می  توان بــه کتاب  های نصرة الثائر علی المثل الســائر 
نوشــتۀ صفدی، حلبۀ الکمیت فــی الادب و النــوادر المتعلّقه 
الانبــذۀ  اوصــاف  فــی  قطب  الســرور  نواجــی،  از  بالخمریــات 
و الخمــور تألیــف رقیــق قیروانــی، محاضــرات الادبــاء راغــب 
اصفهانی و دیوان های شــاعرانی چونی ســری رفّــاء، ابونواس 
و ابن  المعتز اشــاره کرد. منابعی که زندگی اجتماعــی در روزگار 
عباسی را بررسی کرده اند؛ مانند زندگی اجتماعی در حکومت 
عباســیان نوشــتۀ محمد مناظــر احســن و تمدن اســامی در 
ســدۀ چهارم نوشــتۀ آدام متــز و حتی کتــاب از ایران زردشــتی 
کد، کمابیش هرگز به این موضوع  تا اسام نوشتۀ شــائول شــا
اشــاره نکرده  انــد؛ امــا دربــارۀ موضــوع نقش  نگاره  هــا در شــعر 
عربی تا آنجا که بررســی شــد، تنها دو نوشــتۀ کوتاه یافت شــد 
که هر دو، تنها بر تصویر جام  ها در شــعر ابونواس تمرکز د  اشــته 
و بــه ســروده  های دیگــر شــاعران بغــداد و شــام و مصــر اشــاره 
نکرده  انــد: یکی گیرشــمن اســت کــه در »هنــر ایــران در دوران 
پارتی و ساسانی« بخشی را به این موضوع ویژه گردانده است 
و دیگری کراچکوسکی که در مقاله  ای سه صفحه  ای با عنوان 
»جــام ساســانی در شــعر ابونــواس« )1956( )نــک. زاهــدف، 
1380: 213( بــه این موضوع پرداخته اســت؛ البته دسترســی 
به ایــن مقاله ممکن نشــد، ولــی گمان مــی  رود چیــزی افزون 
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بــر اســتخراج نمونه  هایــی از شــعر ابونواس نباشــد کــه در این 
جســتار بدان اشــاره شــده اســت. به هر روی، بیرون  کشــیدن 
بیشــتر نمونه  هــای در پیونــد بــا نگاره  هــای جام  هــا در شــعر 
عربی از ســدۀ دوم تا ســده  های میانــۀ هجری، آن گونــه که در 
این جســتار آمده اســت، مطالعۀ تطبیقــیِ آســان تری را میان 
نمونه  ها، تأثیــر و تأثرهــا، شــناخت بســامد و روزگار اوج کاربرد 
این درون  مایه و مناطقی که شــاعرانش چنین موضوع  هایی 

را بازتاب داده اند، برای نویسنده فراهم می کند.
پژوهش هایی کــه هنرپژوهان ایرانی و خاورشــناس نیز دربارۀ 
نقش  هــای روی جام  هــا و ظرف  هــا انجــام داده  اند، بیشــتر بر 
اســاس نمونه  هــای عینــیِ برجای مانــده از روزگاران گذشــته 
اســت و آنها کمتر به متون، به ویژه متون عربــی نگاه کرده  اند؛ 
کنــون به شــکلی جامــع بــه موضوع  ازایــن رو گمــان مــی رود تا
ح  شــده در این جســتار پرداخته نشده اســت. ارزش این  مطر
کــه چــه بســا ســرایندگان عربی  زبــان، از  جســتار در آن اســت 
نگاره  هایی سخن گفته باشــند که نمونۀ عینی آنها در موزه  ها 
یا جاهای دیگر نبوده و برای پژوهندگان هنر ساســانی، تازگی 

داشته باشد.

روش پژوهش
روش انجــام پژوهــش، توصیفی تحلیلــی و بــر پایــۀ خوانــش 
متــون شــعریِ برجای  مانــده از ســده  های نخســتین و میانــۀ 
هجری است که ســرایندگان، به مناسبتی، از نقش  های روی 
جام  های شــراب نیز ســخن گفته  اند. نگارنده پس از اشاره  ای 
کوتاه به پیشــینۀ وصف نقش  های اشیا در شــعر عربی از روزگار 
گی  های کلی نقش  نگاره  ها را روی  جاهلی تا دورۀ عباسی، ویژ
ظرف  های برجای  مانده از روزگار ساســانی بیان کرده، سپس 
نقش  هــای جام  هــای شــراب را کــه شــاعران عربی  زبــان از آنها 
ســخن گفته  اند، اســتخراج و دســته  بندی و تاش کرده است 

آنها را با نمونه  های عینی و باستانی موجود مقایسه کند.

بخش نظری
وصف نقوش در شعر عربی

از  اســام،  از  پیــش  دورۀ  همــان  از  عربی  زبــان  ســرایندگان 
ســخن  ســاختمان هایی  یــا  ابــزار  روی  موجــود  نقش  هــای 
کنــون هیــچ نشــانه  ای از آنهــا نیســت یــا اینکــه  کــه ا گفته  انــد 
اصطاحــاً نشــانه  های آن، کم  رنــگ شــده اســت. گفته شــده 
است که »مسیحیان عرب ]در دورۀ جاهلی[ مانند مسیحیان 
گــونِ  گونا کنیســه  های خــود را بــه تصاویــر  جاهــای دیگــر، 
اولیــاءالله می  آراســتند و آن را مقــدس می  داشــتند. در شــعر 

جاهلــی، چندیــن نمونــه از ایــن تصاویــر دیــده می  شــود... 
عرب  های مســیحی منطقۀ حجاز در کعبه، تصاویر فرشتگان 
و پیامبرانی مانند موسی، عیسی و مریم را رسم کرده بودند... 
شاعران عرب در آن دوره، معشوقه  های خود را به این تصاویر 

کنیسه  ها تشبیه کرده  اند؛ امرؤالقیس )روزگار جاهلی( گوید:
کأن دُمی »سقفٍ« علی ظَهر مَرمرٍ    
را1ً کسا مُزبِدَ »السّاجومِ« وَ شیاً مُصَوَّ

کــه در وادی  کجاوه  نشــینی[  گویــی ]معشــوقه  های  ترجمــه: 
ســاجوم در حرکت انــد و جامه  هــای طــرح  دار بر تــن کرده  اند، 
بســان زیبارویــانِ نقش  شــده روی مرمرهــای دِیــر »ســقف« 
هستند. در میان مسیحیان عربِ پیش از اسام، مُصورکردن 
اســت...  بــوده  شــایع  امــری  مســیحی  دینــی  کتاب  هــای 
همان  گونه که نساجان مسیحیِ یمن، بر روی پارچه  هایی که 

می  بافتند، تصاویری را نقش می  زدند«
 )شیخو، 1989: 354و 204(.

ســرایندگان دورۀ عباســی و پــس از آن، از ایــن نقش  هــا بســیار 
کــه شــاعران آغــاز دورۀ اســامی  گفته  انــد، در حالــی  ســخن 
چــه بســا به دلیــل بازداشــتِ شــریعت اســامی از نگارگــری، 
کمتــر بــه ایــن امــر اشــاره  مجسمه  ســازی و هنرهــای دیگــر، 
کــه »هــرگاه پیامبــر)ص(  گزارشــی می  خوانیــم  کرده  انــد. در 
تصویری بر روی جامــه  ای می  دیــد آن را می  بُرید و از کشــیدن 

تصویر نهی می  کرد« )قزوینی، 1371: 304(.
گمــان می  کردنــد تصویرگــری، ســبب لغــزش و   »مســلمان ها 
شــرک می  شــود و به احادیثــی چــون: »إنّ المائکــه لا تدخل 
 النــاس عذابــاً عنــد الله 

ُ
کلــبٌ أو تصاویــر« و »أشــدّ بیتــاً فیــه 

رٍ فی النار« اســتناد می  کردند؛ ازاین رو   مُصوِّ
ُ

رون« و »کلّ المصــوِّ
بــازار تصویرگــری میــان مســلمان ها از رونــق افتــاد« )همــان: 
357(، ولــی هرچه از آغاز ظهور اســام دور می  شــویم، گســترۀ 
این گونه هنرها برای مسلمانان گشــوده  تر می  شود و فراموش 
نشــود که دیرها و کنیســه  های پیش از اســام، معمولًا دارای 
نقش و نگاره  هــای مذهبــیِ در پیوند بــا دین مســیح از جمله 
نــگارۀ حضرت مریــم و دیگر زنــان بوده اســت و برخی شــاعران 
همــان دوره، از نقش  هــا و تصاویــر و رنگ  هــای آن به شــکل 
گاه معشــوقه  های خــود  گفتــه و  گزارش  گونــه ســخن  ســاده و 
کرده  انــد؛ همیــن نقش  هــا مدنظــر  را بــه آن تصاویــر، ماننــد 
ســرایندگان عباســی نیز که بر آن دیرها گذر کرده و شب  هایی 
را در آن جای هــا گذرانده  انــد، بــوده اســت)برای نمونه، نک. 
الاصفهانــی، 1991: مقدمــۀ مصحــح، 19 و 18؛ زیــات، 1938: 
306 و 305(. از جملــه نقش  نگاره  هایــی کــه ســرایندگان دورۀ 
عباسی توصیف کرده  اند، نقش  های روی فرش  ها، خیمه  ها، 
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مجســمه  ها،  شمشــیرها،  و  نیزه  هــا  مشــک،  ظرف  هــای 
ج ببّغاء  ســاختمان ها و البته جام  های شــراب اســت. ابوالفــر

)سدۀ 4( دربارۀ ظرفِ مُشک و نگارۀ روی آن گفته است:
اُنظُر إلی صوره لو أنّها عَلِمت                       بمن تُشبه لم تَظهر لبــانیهـــا

ه الدولــه المأمولِ یُعلیها 
َ

ترى الملوكَ وُقوفاً حــول مالکها     وعِدّ
)الراغب، 1999: 2/ 387(

گر می  دانســت به چه کســی  ترجمه: نگاه کن به تصویری که ا
مانند می  شود، هرگز برای سازنده  اش، مجسم نمی  شد. روی 
ظرف مشــک، نگارۀ پادشــاهانی را می  بینی که ایســتاده  اند و 

نیروهای زیر فرمانش، به آنها شأن و اعتبار می  بخشند.
الســری الرفّاء )ســدۀ 4( دربارۀ تصویر روی پرده  هــا یا خیمه  ها 

گفته است:
قِ 

َ
صَنَعَــتْ فوقَهــا التماثیــلَ أیــدٍ     عاجِــزاتٌ عــن صَنعَــه الخَــاّ

)السری الرفّاء، 1991: 200(
کــه از آفرینندگــی خداونــد ناتوان  انــد،  ترجمــه: دســت  هایی 
تصویرهایــی را روی این خیمه  ها نقش زده  اند. متنبّی)ســدۀ 
4( نیز دربارۀ صحنۀ شکار رویِ خیمه  ای که برای ممدوحش 
سیف  الدوله به پا شده است)نک. البرقوقی، 2007: 2/ 270(، 
همچنین دربارۀ تصویری که از کسرا و قیصر روی پردۀ کجاوۀ 
معشــوقه  اش دیده، سخن ســاز کرده اســت)همان: 1/ 413 و 
ج ببّغــاء دربــارۀ تمثــال شــیری درنــده روی یک  412(. ابوالفــر

نیزه سروده است:
و ضیغمٍ فی ذابلٍ یلوح                                                              مساوِرٍ تَسیلُ منه الروحُ

جسمٌ و لکن لیس فیه روحُ    )الراغب، 1999: 2/ 388(
ترجمــه: شــیری را در حــال جهیــدن، روی نیــزه  ای باریــک 
می  بینــی کــه خــون از آن روان می  شــود، ولــی ایــن شــیر، تنها 
یــک تصویــر اســت و روحــی در آن وجــود نــدارد و همــو دربــارۀ 
نگارۀ یک افعی روی نیزه، ابیاتی دارد )نک. همان(. شــاعری 
بــه نــام ابوالحســن محمدبن عیســی  الکرجی )ســدۀ 4( دربارۀ 
کــه در  نقش  هــای روی دیوارهــای یــک حمــام2، به گونــه ای 
زیــر می  آیــد، ســخن گفته اســت، ایــن تصویر بــرای پژوهشــگر 

می  تواند بسیار باارزش باشد3:
رسِلَت علی الوحشِ

ُ
أعجِبْ بِبیتٍ یُریك باطنُه                               جوارحاً ا

تغدو لصید الظباء مسرعه                               کـــأنهــا فـــی غِیاضهــا تمشی

ـــعٌ عـــلـــی العُــشِّ
َ
طیورُه قد تقابلت نسقاً                                          کـــأنـــهـــا وُقّ

لُ الأرض مؤنق الفــرشِ َـ فضاؤه طاب فسحه و هوىً                       مُصَقّ
4

شِّ لــك ثــم بــالــرَّ
َ

و أنت فی خلوه مساعده                                   تـولــع بــالـــدّ
 )الثعالبی: یتیمه، تتمه، 1420: 258(

کــه ممدوحــش  ابن رومــی )ســدۀ 3( در توصیــف خانــه  ای 

ســاخته، از نقش  هــای دیوارهــا و ســقف  هایش ســخن گفتــه 
اســت )نــک. ابن  الرومــی، 1994: 2/ 38(. عبده بن الطّبیــب 
)جاهلی - اســامی( گویا در میکده  ای که به آنجا ســر می  زده، 
از بالشتی ســخن گفته اســت که بر آن تکیه زده و در آن، نقش 
غ  ها و شــیری در بیشــه« دیده اســت )نک. ابن حمدون،  »مر
1996: 8/ 353( و یکــی از بهتریــن نمونه  هــا، ابیاتی اســت که 
کســرا ســروده و نقش  هــای  بُحتــری )ســدۀ 3( دربــارۀ ایــوان 
کــرده  روی دیواره  هایــش را بــه شــکلی زیبــا و اثرگــذار ترســیم 
کــه  به گونــه  ای   ،)633  /2  :1999 البحتــری،  اســت)نک. 
کنــون، نقش  نگاره  هــا را برابر  مخاطب گمــان می  کند همیــن ا
کــه  می  بینــد. ارزش ســرودۀ بحتــری از آنجــا بیشــتر می  شــود 
گویــا از چنــد ســدۀ گذشــته، دیگــر اثــری از آن نقش  هــا و حتی 
بخشــی از خود کاخ و ایــوان مدائــن نیســت. محمدبن احمد 
الحاجِب )ســدۀ 3( نیز در قصیده  ای که در وصف ایوان کســرا 
گــزارش شُــکوه، بلنــدی و زیبایــی ایــوان، از  ســروده، پــس از 
نقش  نگاره  هــای روی دیواره  هــای آن ســخن گفتــه و ســروده 

است:
صُوَرٌ من الآساد فی جَنَباتِه                        ما إن لها أجَمٌ سوی الجدرانِ
و معسکران لکلّ حزبٍ منهما              رجـــلٌ أمـــام مواقـفِ الفُرسانِ
جیشان لو وقع التناجز منهما            لم یبقَ من جمیعهما رجانِ
لولا وقوع الیأس من حرکاتهم             لــظـننتُ أنــهــمـا سیقــتتــانِ
لَبِسوا من الألوان أصفرَ فاقعاً                   فــأتـتـاه ناصعُهُ بــأحــمــرِ قــانِ

 )نک. ابن  الفقیه، 1996: 421(
ترجمــه: تصویر شــیرهایی کــه کُنامــی جــز دیواره  هــای ایوان 
ندارنــد، پیرامــون آن نقــش بســته اســت. تصویــر دو ســپاه را 
می  بینی که جنگاوری از هر ســو، پیشاپیش آن ایستاده است 
خ دهــد، از میــان همــۀ آنهــا، دو مرد  گــر جنگــی میانشــان ر و ا
گر به حرکــت ایــن تصاویر امید داشــتم، چه  باقی نمی  مانــد. ا
خ می  دهد.  بســا گمان می  کردم واقعــاً جنگی میان دو ســپاه ر
ســپاهیان، جامه  هایی آمیخته به رنگ  های زردِ سیر و قرمزِ پُر 

تصویر1. نمونــه  ای از دیوارنگاره  های حمام: قُصَیر عمــره در اردن، یــادگاری از دوران 
 )URL3(اموی
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پوشــیده  اند. ابن  الفقیه)احمدبن محمد، سدۀ 3( سروده  ای 
دربــارۀ طــاق بســتان آورده و از تصاویــر روی ایــن طــاق پــرده 
برداشــته اســت، هر چند به گفتۀ آذرتاش آذرنوش، ابن  الفقیه 
گزارشــی نادرســت و جابه جا از تصاویر روی طاق بســتان ارائه 
داده اســت5؛ در اینجا به دلیل ترس از درازشــدن ســخن، تنها 

بیت آغازین این سرودۀ زیبا و ارزشمند آورده شد:
بوستانُ طاقُ لیس فی الأرض مثلَه        و فیه تصاویرُ من الصخر مُحکَمُ 

)همان: 428(
ترجمه: طاق بســتان، نمونه و مانندی در همۀ جهان ندارد. 
بــر روی آن، تصویرهایــی اســت که روی ســنگ  های ســخت، 

کنده شده است.

گی و موضوع نقش  نگاره  های ظروف ساسانی ویژ
شــاعرانی چــون ابونواس کــه به دیرهــای مســیحی رفت وآمد 
داشته و در میکده  هایش شراب می  نوشــیده  اند، جام  هایش 
را نیــز توصیــف کرده  انــد و ایــن نشــان می  دهــد کــه جام  های 
مزیّنِ قیمتی و ارزشــمند، تنها در دربارها، خانه  های بزرگان و 
جاهای مقدســی چون دیرها و کلیســاها یافت می  شده و چه 
بســا آنچه در دســترس تــودۀ مــردمِ کوچه و بــازار بوده، بســیار 
ســاده  تر و بی  آلایش  تــر بــوده اســت؛ ازایــن رو احتمــال می  رود 
کــه برخــی از ایــن جام  ها همــان جام  هــای ساســانی بــوده که 
در دیرهــا نگهداری می  شــده یــا جام  هایــی بوده که بــه تقلید 
از ســنّت بُرنزگــری ساســانی، همچنــان در ســده  های دوم و 
ســوم هجری در ایران و عراق ساخته می  شــده است. به گفتۀ 
گیرشــمن، »مدت چندین ســده پس از انقراض شاهنشــاهی 
ساســانی، کارگاه  هــای اعــراب در بغــداد و کارگاه  هــای یونانی 
در قســطنطنیه از نمونه  هــا و نقش  هــای کهــن هنــر ساســانی 

استفاده می  کرده  اند« )گیرشمن، 1370: 315(. 
فلــزات ســده  های نخســت  تزیینــی  هماننــدی نقش  هــای 
اســامی بــا فلزهــای دورۀ ساســانی به اندازه ای اســت کــه گاه 
کریمیــان و  تاریخ  گــذاریِ ایــن اشــیا را مشــکل می کند)نــک. 
خان  مــرادی، 1390: 120(. بــه هــر روی، »شــکل  های ظــروف 
ســیمینِ ]برجای مانده از دوران ساســانی[ متناسب با شکوه 
دربار ساســانی اســت. این ظــروف شــامل قاب  ها، کاســه  ها، 
جام  هــای گرد یــا زورقی  شــکل بــا لبه  هــای صاف یــا دالبُــردار، 
تُنگ  هــا و ابریق  هاســت. روش ســاخت آنها چنین بــود که هر 
گانه ســاخته  یک از عناصــر تزیینی یــک اثر هنــری به طور جدا
کــردن، بــر روی شــیء  می  شــد و ســپس آنهــا را پــس از مطاّ
مــورد نظــر جــوش می  دادنــد... در برخــی از اشــیا ابتــدا آنها را 
کــی کرده  اند. در ایــن موارد  برجســته  کاری کرده، ســپس حکا

با بــرگ نازکــی از نقــره، پســت و بلندهــای شــیء را پوشــانده و 
آن را دارای جــدار مضاعــف کرده  انــد. برخــی دیگــر از ظــروف، 
آثــار متأخــر، تمــام  ریخته  گــری و قالب  ریــزی شــده  اند و در 
تزیینات ظرف فقط کنده  گری شــده اســت... نقــش اصلی در 
این ظروف، تصویر شــاه اســت... در این نقوش، شــاه همواره 

تاجی بر سر دارد« )گیرشمن، 1370: 204(6.

نگاره  های روی جام شراب و تصاویر شعری7
بــه  عربی  زبــان،  ســرایندگان  شــد  گفتــه  کــه  همان  گونــه 
مناســبت  هایی، بــه نقش  هــای روی جام  هــای شــراب نیــز 
چشــم زد داشــته  اند؛ برای نمونه ابونواس )ســدۀ 2( در جایی 

به این تصاویر اشاره می  کند و می  گوید:
تُشــرِقُ فــی الــکَأسِ مِــن تلألُئِهــا       بمُحکَمــاتٍ مِــنَ التَصاویــرِ 

)ابونواس، 1971: 193(
ترجمه: شــرابی ا  ســت که به دلیل روشــنی  اش، در جامــی پُر از 
تصاویر، می  درخشــد. پیــش از آنکه اشــاره شــود چــه نگاره  ها 
یا تصاویــری روی جام  های شــراب دورۀ عباســی بوده اســت، 
جالب اســت که بیان شــود ســرایندگان عربی  ســرا معمــولًا به 
ایــن تصاویــر، شــخصیت بخشــیده، بــا آنهــا ســخن  ها گفته و 
باده  نوشــی  ها کرده  انــد! خــود ایــن نقش  هــای روی جــام نیــز 
دست مایۀ تصاویر شــاعرانه شده اســت. برای نمونه ابوالفرج 

ببّغاء )سدۀ 4( می  گوید:
رَتهــا السُقاه لــم تفق َـ سـکـ

َ
مازلتُ منه منادماً صُوَراً                                   مُذ أ

تغرَقُ فی أبحُرِ المُدام                                             فیستنــقِذُها شُربُنا من الغرق 
)الصفدی، 2000: 19/ 186(

ترجمــه: همــاره هم  پیالــۀ تصویرهــای نقش  شــده روی جــام 
کرده  انــد  مستشــان  ســاقیان  کــه  تصویرهایــی  می  شــوم، 
و هنــوز بــه هــوش نیامده  انــد. ایــن نگاره  هــا، غــرق دریــای 
شــراب اند و نوشــیدن مــا آنها را رهــا می  کنــد. شــاعری دیگر به 
نــام محمدبن عاصــم )ســدۀ 4(، بــا تصویــر زنــان روی جــام، 

عشق  بازی کرده و گفته است:
کم شربنا علی التصاویرِ فیه                                                       بصغارٍ محثوثهٍ و کبارِ
صورة من مصوّرٍ فیهِ ظلّتْ                                                      فتنه للقلوبِ و الأبصار

)الشابشتی، 1986: 286(
ترجمه: چه بســا با تصاویر روی جام شــراب، باده از جام  های 
کوچک و بزرگ نوشــیدیم؛ تصاویری که ســبب فتنه و آشــوب 
دل  ها و دیده  ها می  شــود. و تنها از روی منطقِ بی  منطقِ شعر 
است که گاهی شاعری، جام  های بی  نقش را بر جام  های نگارین، 

برتری داده است؛ برای نمونه صاح  الدین صفدی می  گوید:
کُؤوسُ المُدامِ تُحبّ الصفا                                           فَکُــن لِتصاویرهــا مُبــطا
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)الصفدی، بی  تا: 201؛ النواجی، 1299: 168(
کــی را دوســت دارنــد؛  ترجمــه: جام  هــای شــراب، صافــی و پا
ک کن و ســاده و تهــی از نقش،  بنابرایــن تصاویر روی آنهــا را پا
عرضــه کــن. چــه نیکوســت جامــی کــه بــا آب انگــور، زرانــدود 
ابن  الــوردی )ســدۀ 7 و 8( و شــیخ عزالدیــن  باشــد.  شــده 
موصلــی )ســدۀ 8( نیــز همیــن معنــا را در شــکل  هایی دیگــر 
کار برده  اند)نــک. النواجــی، 1299: 168(. ایــن تکرارهــا  بــه 
نشــان می  دهد که موضوع جام  های نگارین در ســروده  های 
ســده  های میانۀ هجری به ویژه در شــام و مصــر، گاه به عنوان 
یک موتیفِ شعری و به تقلید از شاعران سده  های دوم و سوم 

به کار گرفته شده است.

بخش تطبیقی
درون  مایۀ نقش  نگاره  های جام  های شــراب در ســده  های 

نخستین و میانۀ هجری
نگاره  هایی که روی جام  های شــراب در برخی از ســروده  های 
عربی آمده اســت، بیشــتر، نقش  هایی شــاهانه و غیر مذهبی 
هســتند و صحنه  هــای نبــرد، تصویــر شــاهان ایــران و روم، 
درباریان و ســوارکاران، شــکار، نبرد با حیوان ها، زنــان زیبارو و 
جز این را انعــکاس می دهند. بــه هر روی، محــور این نقش  ها 
شــاهان ساســانی و پیرامونیان و زندگــی اجتماعی آنهاســت. 
ظرف  هــای  نقــش  برخــاف  شــراب،  جام  هــای  نقش  هــای 
خانگی چون کاســه، بشــقاب، پارچه، لیوان و خمره است که 
در دســترس عموم مــردم بوده و بیشــتر، نقش  هــای گیاهان، 
داشــته  اند)دربارۀ ســبک  در خــود  را  پرنــدگان  و  حیوان هــا 
ظرف  های خانگی و نقش  های آن، نک. بهمنی و مرتضایی(. 
کنون بــه نگاره  هــا یــا صحنه  هایی کــه روی جام  های شــراب  ا
بــوده و شــاعرانِ عمومــاً از دورۀ عباســی، آنهــا را بــه تصویــر 

کشیده  اند، اشاره می  شود.

1. نگارۀ کسرای ساسانی یا تاج  داران ایرانی
واژۀ »کسری، کسرا«، شــکل عربی شدۀ »خسرو« فارسی است 
و در ســروده  ها و کتاب  هــای عربــیِ پــس از اســام، به معنــای 
مطلق شــاه ایران پیش از اســام، به ویژه شــاهان ساسانی به 
کار رفته است؛ ازاین رو در ســروده    هایی که پس از این می  آید، 
روشــن نیســت که شــاعر، اشــاره بــه مطلــق پادشــاهان ایران 
دارد یا یک تن، مگر اینکه نام کســرا را آورده و برای نمونه گفته 
باشد: »کسرا انوشیروان« یا اینکه از نشانه  های متنی، دریافته 

شود که منظورش فان شاه ساسانی اســت. در سروده  هایی 
که به عنوان نمونه آورده   شــد، تاش شد روشــن شود، منظور 

شاعر، کدام شاه است. 
ابونواس در شعری می  گوید:

له حافاتُها بنجومِ
َ
بَنَینا علی کِسرى سماءَ مُدامه                                     مُکَلّ

صطَفانا دونَ کلِّ ندیمِ
َ

فلو رُدّ فی کسرى بن ساسانَ روحُه   إذن                                                        لا
 )الصفدی، بی  تا: 196(

ترجمــه: بــر نقــش کســرا روی جــام، آســمانی از شــراب بــه پــا 
گــر  کناره  هایــش بــا ســتاره  ها، زیــور شــده  اند؛ ا کــه  داشــتیم 
روح خســرو ساســانی را بازمی  گرداندنــد، بــه یقیــن، تنهــا ما را 
هم  پیالــه و هم نشــین خــود برمی  گزیــد. شــاعری دیگــر بــه نام 
ابوتمام بن رباح )ســدۀ 5( دربارۀ تصویر کســرا در تَــهِ یک جام، 
ابیاتی دارد که محتوایش چنین اســت: جامی اســت که کسرا 
در تــه آن غــرق شــده، امــا در خلیجــی از شــراب، ایرانی  هــا او را 
بیهوده به تصویر نکشــیده  اند بلکــه نکته  ای مبهم  تــر از جادو 
آورده  اند. آنها اشاره می  کنند که در دورۀ زندگی کسرا، همگان 
فرمان بــردار و تســلیم او بوده  انــد، ولــی مــا درنمی  یابیم)نک. 
همان: 197(.  به گفتۀ صفدی در نصرة الثائر، ابن ســناءالملك 
گرفتــه  )ســدۀ 6 و 7( همیــن درون  مایــه را از ابوتمام بن ربــاح 
و در قالــب ابیاتــی دیگــر ســروده اســت)نک. همــان(. قاضــی 
فخرالدین بن مکانس )ســدۀ 8( می  گوید: هرگاه شراب زرگونی 
که روی جامش تصویر فرمانروایان و تاج  داران است چرخانده 
کــه ندیــم و هم  پیاله  ات،  شــود، برای سَــروری  ات همین بس 

کسرا باشد.
 ذی ملكٍ و تاجٍ تصوّرا

ُ
دیرَت فی الحشا عسجدیه     بها کلّ إذا ما اُ

فحسبكَ نَیاً فی السیادة أن تَرَى     ندیمَك فی الکاساتِ کِسرى 
)النواجی، 1299: 169(

2. باده  نوشی کسرا
گویا از دو بیت زیر ســرودۀ ابن سناءالملک روشــن می  شود که 
در جام شــرابِ پیش رویش، تصویر کســرا در حال باده  نوشــی 

دیده می  شده؛ او گفته است: 
ألا إنّ شُرّاب المدام هُمُ الناسُ        و غیرُهم فیهم جنونٌ و وسواسُ

ه کاسُ  فیا لیت أنّی مثلُ کســرى مصوّرٌ      فلیس یزالُ الدّهرَ فــی کفِّ
)الصفدی، بی  تا: 198(

ترجمــه: بدان کــه انســان های راســتین، همــان باده  نوشــان 
هســتند و آنها که نمی  نوشــند، دیوانه و مجنون  اند. ای کاش 
مرا نیز مانند کســرا، روی جام  هــا نقش می  زدند، چــرا که برای 

همیشه در دستان او جامی از شراب است.
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3. تخت  نشینی یا ایوان  نشینی کسرا
صاح  الدین صفدی )سدۀ 8( گفته است:

و مشموله قد هامَ کِسرى بکأسها               فأضحی یُنادی و هو فیها مُصوّرُ
وقفتُ لشوقی من وراء زجاجه     إلی الدار من فرط الصبابه أنظر 

)الصفدی، بی  تا: 201(
ترجمه: شــرابی اســت که ]نگارۀ[ کسرا شــیفتۀ جام آن گشته 
و فرمــان می  رانــد و مــن از شــوق زیــاد، پشــت شیشــۀ شــراب 
ایستادم و به کاخ او نگریســتم. ابن قاقس )ســدۀ 6( از جامی 
ســخن می  گوید که در اطــراف آن، تصویر کســرا در حالــی   که در 

ایوان خود نشسته، نقش زده شده است، می  گوید:
بزُجاجه دارَت و فی جَنَباتِها                          کِسرى أنوشروان فی إیوانه

فخلعتُ علی ]عن[ عِطفیهِ حُلّه قهوه
و سلبتُها ]شربتُها[ فغدوتُ فی سلطانه      )همان: 199(

ترجمه: جام شــراب را چرخاندنــد در حالی کــه روی آن تصویر 
خســرو انوشــیروان بود که در ایوان مدائن نشســته بــود. از دو 
پهلــوی خســرو، شــراب را کنــار زدم )آن را نوشــیدم( و ســلطه 
کــه  و قــدرت وی را یافتم.مُنخّــل یَشــکری )روزگار جاهلــی( 
یــک  در  بــوده،  حیــره  پادشــاه  نعمان بن منــذر،  هم نشــین 

دوبیتی، همین مضمون را آورده است )نک. همان: 200(.

4. رعیت  پروری خسرو انوشیروان
ممدوحــش،  ســتایش  در   )6 )ســدۀ  صقلّــی  ابن حمدیــس 
دادگــری، رعیت  پــروری و مهربانــیِ در آنِ خشــمگینی  اش را 
به انوشــیروان، مانند می  کند که نــگاره  اش روی جام شــراب، 

تصویر شده است:
نٌ قاسِ یَرعی الرعایا بعینٍ مِن حَفیظتِه     و یَبسط العدلَ منه لَیِّ

کأنّ سَــوره کسرى عند سَورته    سکونُ صوره کســرى و هی فی الکاسِ 
)الصفدی، 2000: 18/ 26(

ترجمــه: ]ممــدوح مــن[ از مــردم مراقبــت می  کنــد و مأمــوران 

مهربان و ســختگیر او، عدل و داد می  گســترانند. گویی خشم 
کت او  انوشیروان به هنگام خشمگین  شدن، همان نقش سا

روی جام شراب است.

5. خسرو انوشیروان و قیصر روم
ابن قاقس اسکندری )سدۀ 6( می  گوید:

دَت          بِیَد المُدیر لَخِفتُ أن یَتَسعّرا
َ
لو لم یُصبها الماءُ حین توقّ

و بَنَیتُها قصراً سَــقَیتُ براحتی     کِســرى أنوشــروان فیه و قیصرا 
)الصفدی، بی  تا: 199(

ســاقی  دســتان  در  کــه  آتشــینی  شــرابِ  بــه  گــر  ا ترجمــه: 
می  چرخید، آب افزوده نمی  شــد، ترس آن را داشتم که ساقی 
]از گرمای آن[ بســوزد. ]در ذهن خود[ قصری ساختم و با کف 
دســتانم به کســرا انوشــیروان و قیصر ]که تصویرشــان در جام 
بود[ باده نوشاندم. جام  هایی که نقش قیصر و خسرو در کنار 
هم یا پیــروزی یکی را بــر دیگری نشــان می  دهد، گویــا مربوط 
به دورۀ خســرو اول و پس از آن اســت، هنگامی کــه پیوندها و 

چالش  های میان ایران و روم افزایش یافته است. 

6. شکار شاهی )شکار کسرا و سوارکارانش(
کــرد و  گــذر  صولــی نوشــته اســت: روزی ابونــواس بــر مدائــن 
به ســوی محلۀ ســاباط رفت. یکی از همراهانــش گفت: وقتی 
وارد ایوان کســرا می  شــویم آثاری زیاد در جایی زیبا می  بینیم 
گــرد آمــده  کــه نشــان می دهــد پیــش از مــا مردمانــی در آنجــا 
بودند. پنج روز در آنجا ماندگار شــدیم و نوشیدیم. از ابونواس 
خواســتیم در وصــف آن حالــت، شــعری بســراید و او در ضمن 

شعرش از تصویر روی جامی که در دستشان بود، گفت:
تُدَارُ علینا الراحُ فی عَسجدیّه                  حَبَتْها بأنواع التصاویرِ فارسُ
ریها بالقِسِیِّ الفوارسُ

َ
قرارَتُها کِسْرَى و فی جَنَباتها                       مَهاً تدّ

تْ علیه جیوبُها               و للماءِ ما دارت علیه القَانِسُ فللخمر ما زُرَّ

تصویر2. صحنۀ بزم شاهی )گیرشمن، 1370: 218(

)URL1( تصویر3. خسرو انوشیروان
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 )ابونواس، 1971: 130(

ترجمه: شــرابی را کــه در جام  های زرگون ریخته شــده اســت، 
گونی  میان ما می  چرخانند. نقاشــی تیزبین8، نگاره  های گونا
را بــر آن جام  هــا نقــش زده اســت. در کفِ جــام، تصویر کســرا و 
در کنــارۀ آن، تصویر گاوهایی وحشــی اســت که ســوارکاران با 
تیرهــای خــود قصــد بــه دام انداختنشــان را دارنــد. ســاقی تا 
جــای گریبان ایــن ســوارها، شــراب ریختــه و روی آن تــا جای 
کاه  خودشــان، آب افزوده اســت. منظور شــاعر این اســت که 
بیشــتر این جام، شــراب اســت به گونه  ای کــه تا جــای گریبانِ 
تصاویــر، شــراب ریختــه شــده و روی آن، تنهــا به انــدازه  ای 
کاه  خودهــا را در بَرگیــرد، آب ریختــه شــده اســت )نــک.  کــه 
الصفدی، بی  تا: 194(.  به گفتۀ گریشــمن، این اشعار به خاطر 
کــه ظــروف نقــرۀ ساســانی را نقــش مجالــس متعددِ  مــی  آورد 
شــکارهای شــاهی، تزییــن می  کــرده اســت. یکــی از زیباترین 
کــه در مــوزۀ  نمونه  هــای ایــن ظــروف، قابــی ســیمین اســت 
تهــران، نگاهــداری می  شــود )گیرشــمن، 1370: 209(. »ایــن 
جنــگ و کشمکشــی اســت کــه همان  طــور کــه مطلــوب هنــر 
ساســانی اســت، همــواره به ســود شــاه پایــان می  پذیــرد و نیز 
انعــکاس دورانــی اســت کــه در داســتان های یونانــی متأخــر، 
تک  سواری و جنگ و دلیریِ انسان تجلیل می  شود« )همان: 
213(.  »به نظــر هارپر ظاهراً در قرن ســوم یا اوایــل قرن چهارم 
میــادی پادشــاهان ساســانی روی بشــقاب  های نقــره ظاهر 
نمی  شــوند و فقــط شــاهزادگان و فرمانروایــان محلی هســتند 
که روی این  گونه ظرف  ها تصویر می  شــوند؛ اما از میانه یا اواخر 
قرن چهارم میادی در زمان شــاپور دوم، موضوع تغییر کرده 
و نقــش پادشــاه با صحنۀ شــکار بــه یک موضــوع رایــج و البته 
مختص شــاه تبدیل می  شــود. از این تاریخ به بعد دیگر به جز 
شاه، اشراف  زادگان یا حتی شاهزادگان دیگر، حقّ نقش  کردن 
تصویر خــود بر روی ظــروف نقــره را نداشــتند.« )محمدی  فر و 

امینی، 1394: 284(

7. سان  دیدن کسرا
در شــعری از ابونــواس، وی از نقــش کســرا و ســپاهیانی کــه بــا 

گُرزها و جامه  های کوتاه در رکاب او هستند، سخن می  گوید: 
ره الجَوانب والقَرارِ

َ
 بِزالُها فی قعر کأسٍ                                                       مُحَفّ

َ
فحَلّ

رْجهار مصوّره بصوره جُند کسری                                   و کسری فی قرار الطِّ
 الجنــد تحــت رکاب کســری                 بأعمــده و أقبیــه قصــار 

َ
و جُــلّ

)ابونواس، 1971: 97(
کــه پاییــن و پیرامونــش  ترجمــه: بِــزال شــراب10 در تَــه جامــی 
کنده  کاری شــده بود، وارد شــد. بــر این جام، نقش ســپاهیان 
کشــیده شــده اســت و  کســرا در تــه جــام  کسراســت: خــود 
کوتــاهِ رزم، زیــر  گُرزهــای آهنــی و جامه  هــای  ســپاهیانش بــا 
فرمان او هستند. به گفتۀ پوپ، شاه در نقش جنگاوری فعال 
بــر روی هیچ یــک از آثــار شناخته  شــدۀ فلــزی ساســانی دیــده 

نشده است )پوپ، 1387: 902/2(.

8. صحنۀ جنگ سپاهیان ساسانی
ابونــواس، چنیــن معنایــی برداشــت  زیــر ســرودۀ  ابیــات  از 

می  شود:
جُ الخَمرَ مِنَ الماءِ فی                                               طاساتِ تِبرٍ خَمرُها یَفهَقُ نُزَوِّ
قاتٍ بِتَصاویرَ لا                                                              تَسمَــعُ لِلدّاعی وَلا تَنطِــقُ مُنَطَّ
عَلی تَماثیلِ بَنی بابِكٍ                                                        مُحتَفَرٌ ما بَیـنَهُــم خَنــدَقُ
غـــرَقُ َـ ه ت َـ هُم وَ الخَمرُ مِن فَوقِهِم                                          کَــتــائِبٌ فـــی لُــجّـ

َ
نّ

َ
کَأ

حمَــقُ  طالِهــا اَ فَالنَعــتُ ذا لا نَعــتُ دارٍ خَلَــت                     یَهیــمُ فــی اَ
)ابونواس، 1971: 138(

ترجمه: آب را با شرابِ جام  های زرگون می  آمیزیم؛ این جام  ها 
کــه از شــنیدن و ســخن  گفتن  تصاویــری را روی خــود دارنــد 
کــه  را می  بینیــم  ناتوان  انــد. تصاویــر ]ســپاهیان[ ساســانی 
خندقی میانشــان حفر شــده اســت. وقتی شــراب این جام تا 
روی سرهایشان می  رســد، چون ســپاهیانی به نظر می  رسند 
کــه در زیــر امــواج، غــرق شــده  اند. اینهــا را بایــد وصــف کــرد نه 
خانه  هایی کــه نادانی بر ســر ویرانه  هایش ســرگردان و عاشــق 
نشــان  شــعرش  در  را  تصویــر  ایــن  نیــز  اســت.ابن حمدیس 

می  دهد:
بزُجاجه صُوَرُ الفوارسِ نَقْشُها                     فترى لها حَرْباً بکفِّ السّاقی
و کأنّما سَفَکَتْ صَوارِمُها دَماً                         لبِسَتْ به غَرَقاً إلـی الأعنــاقِ

الأطــواقِ  علــی  دُرَرٌ  أزرارُهــا  حُمْــرَ غائــلٍ      للکاســاتِ  وکَأنَّ 
)العباسی، 1316: 1/ 170(

ترجمه: ]شــراب نوشــیدی[ از جامی که در دست ســاقی بود و 
نــگاره  اش، تصویر ســوارکارانِ در حال جنــگ، گویی نیزه  های  تصویر4. بشقاب نقرۀ ساسانی با نقش شاپور دوم در شکار شیر

)نک. پوپ، 1387: 7/ 210(9 
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گردنشــان غــرق خــون  ســوارکاران خون  هایــی را ریختــه و تــا 
گویــی  شــده  اند. ]شــرابِ داخــل جام  هــا قرمزرنــگ اســت[ و 
پیراهن نــازکِ قرمزی بــر تــن کرده  انــد و مرواریدهای بــر گردن 
جام  ها چون دکمه  هــای این پیراهن اســت. در دو بیــت زیر از 
ابن المعتز )ســدۀ 3( نیــز این صحنه، به تصویر کشــیده شــده 

است:
جُ فی یُمناه کالکوکب الفَردِ

َ
یَمُجُّ سُافَ الخمر فی عَسجَدیّه      تَوَهّ

ره فیها تصاویرُ فارسٍ       و کِســری غریقٌ حولَه خِرَقُ الجُندِ 
َ

مُحَفّ
)ابن  المعتز، 1986: 177(

ترجمه: ]ســاقی[ شــراب تازه  ای را کــه همچون ســتارۀ تنهای 
آســمان می  درخشــد، در جامی زرگون می  ریــزد. در این جام، 
کســرا می  بینــی، در  کنــار  کنده  شــدۀ ســوارکاری را در  تصاویــرِ 

حالی که جامه  های سپاهیان کسرا، غرق در شراب شده است.

9. تیراندازی سوارکاران روی اسب
بدرالدین ذَهَبی دمشقی )سدۀ 7( تصویر ســوارانِ روی اسب 

در میدان جنگ را این  گونه بیان می  کند:
نظُر إلی صُوَر الفوارس إذ بَدَت                          بالخیلِ فی کأس المدامه ترتمی اُ

 ما بین طافٍ فی المدام وراسبٍ           کفوارس الهیجاء تسبحُ فی الدّمِ 
)الصفدی، 2000: 29/ 129(

ترجمــه: بــه تصویــر ســوارکاران روی جــام شــراب بنگــر، آنــگاه 
کــه ســوار بــر اســب، تیرانــدازی می  کننــد. یکــی روی شــراب، 
شــناور شــده و دیگری در ته شــراب فــرو رفته اســت، همچون 
ســوارکاران جنــگ کــه در خون، شــنا می  کننــد. شــاعری دیگر 

مانند این مضمون را به شکل زیر گفته است:
قعِ کالأشباح أغَمامُ ما یُدریك کیف قِتالُنا                و الخیلُ تحتَ النَّ

نطفو و نرسُــبُ فــی الدماء کأننــا  صُــوَرُ الفــوارس فــی کــؤوسِ الراح 
)الصفدی، بی  تا: 200(

ترجمه: ای معشــوقه  ام غمامه، تو چه می  دانی کــه ما چگونه 
جنگیدیــم، آن هنــگام که اســب  ها زیــر غبار جنــگ، همچون 
اشــباح بودند و مــا هماننــد تصویــر ســوارکارانِ روی جام  های 
شــراب، در خــون، زیــر و رو می  شــدیم. شــعر زیــر نیــز از تصویــر 
گاهــی  ســوارکارانی کــه آمــادۀ تیرانــدازی بــا کمــان هســتند، آ

می  دهد:
و موسومه کاساتها بفوارس    من الفُرس تَطفو فی المُدام و تَغرقُ
 شاكٍ ساحَه                                        و فی یَدِه سَهمٌ إلیّ مُفَوّقُ

ُ
أقبلَ مِنه کلّ

 )الراغب، 1999: 814/1(
ترجمه: جام  هایی که نگاره  های ســوارکاران ایرانی را دربردارد 
و گویی آنهــا در میان شــراب جــام، در حال غرق شــدن و بالا و 
پایین  شدن هستند و هر لحظه یکی از سوارکاران مسلح پیش 

می  آیــد و در دست  هایشــان تیرهایــی اســت کــه به ســوی من 
نشانه گرفته شده است.

10. سر فرودآوردن قیصرهای روم در کاخ کسرا
ابن سناء  الملک دربارۀ جامی منقوش می  گوید:

شربنا علی هذا و ذاك مدامه       
طبِ و الذَهَبِ الرّخصِ  بدتْ کالعقیقِ الرَّ

عید لنا فی کأسها شخصُ قیصرٍ    
ُ
أ

خصِ
َ

و کسرى، فکادت تبعَثُ الروحَ فی الشّ
قیاصره فی قصر کسرى و ربّما   

کینُ فی خُصِّ    )همان، 198( مَجَنّا فقلنا بل مسا
ترجمه: ]در چنین فضایی[ شــرابی تازه و شــفاف چون عقیق 
نوشیدیم. در جام آن شــراب، تصویر قیصر و کســرا، نقش زده 
شــده و چیــزی نمانــده بــود کــه روحِ ایــن تصاویــر، برانگیخته 
شــود. تصویــر قیصرهایــی را در کاخ کســرا دیدیــم و چــه بســا 
توهــم  زده شــده و می  گفتیــم: آنهــا بینوایانــی در آلونک  هایــی 
هســتند.  این نــگاره کمابیــش مانند یکــی از نقوش برجســتۀ 
معروف در محل »نقش رســتم« فارس اســت، آنجا که شــاپور 
اول در ســال 259 میادی بر والرین )والریانــوس( امپراتور روم 
پیروز آمده و والرین به همراه کسی که احتمالًا »فیلیپ عرب« 
است، برابر او زانو زده  اند. البته نگارۀ شکست امپراتوران رومی 
در جاهای دیگر از جملــه »نگاره  های تنگ چوگان بیشــاپور و 
نقش برجســتۀ اردشــیر بابــکان در دارابگــرد« )نک. موســوی 

حاجی و سرفراز، 1396: 121و 90( نیز دیده می  شود.

11. اسارت ]کسرا[ نزد قیصر روم
روِی مصری )سدۀ 6( گویا روشن 

َ
از سه بیت زیر سرودۀ ابن الذّ

تصویر5. نقش رســتم: پیروزی شــاپور یکم بر والرین و فیلیپ عرب و زانوزدن فیلیپ 
)URL1( عرب برابر پادشاه ایران

تصویر6. پیروزی شاپور اول بر امپراتوران روم، تنگ چوگان بیشاپور )موسوی حاجی 
و سرفراز، 1396: 228(
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می  شــود که بر روی یک جام شــراب، نــگارۀ به اســارت گرفته-
شــدن کســرا ]احتمالًا نرســی[ نزد قیصر روم نقش بسته بوده 

و شاعر گفته است:
و مصوّرٍ نازعت فیـه                                                                                        علی المدامه قیصرا
را جاً                                                                                    حتی رجعت مُسَوَّ و سلبتُ منه مُتوَّ

و مضیتُ مِن عِقیانِه                                                                                   و لُجَینِه أغنَی الوَرى 
)الصفدی، بی  تا: 200(

ترجمه: جامــی نگاریــن که هنــگام باده  نوشــی از آن، بــا قیصر 
روم مبارزه کردم و شــاه تاج  داری ]احتمالًا کســرای ایران[ را از 
دستش رهاندم و چون پادشــاهی توانا بازگشتم و با نوشیدن 

جام زرگون و نقره  گون آن جام، ثروتمندترینِ مردم شدم.

12. خوشامدگویی قیصر روم در کاخ خود
ابن قاقس این نگاره را به شکل زیر بیان کرده است:

و زجاجه حیّاكَ منها قیصرٌ                               و کأنّما هو فی جوانب قصره
ــدَه الحَبــابُ بِــدُرّه 

َ
بــا      إلا و قَلّ

َ
مــا ألبَسَــته الــراحُ ثوبــاً مُذَهّ

)الصفدی، بی  تا: 200(
ترجمه: از جامی نوشــیدم که نگارۀ قیصر روی آن گویی که در کاخ 
خود ایستاده و بر تو سام می  کند. هرگاه شراب، جامۀ زرگون خود را 

بر قیصر بپوشاند، حباب  های شراب، چون گردن  آویز او می  شوند.

13. پیشــوایان دینــی مســیحی )شــمّاس  ها و اســقف  ها و 
کشیش  ها(

چــه بســا نتــوان ایــن نقش  نــگاره را از نقش  هــای ساســانی 
کــه در ســروده  های عربــی بــه  بــه شــمار آورد، ولــی از آنجایــی 
جام  هایی بــا این نقش نیز اشــاره شــده اســت، در اینجــا از آن 
سخن گفته می شــود. ســرّی رفاء از ســرایندگان ســدۀ چهارم 
هجــری از جامی ســخن می  گویــد که بــر آن، نــگارۀ پیشــوایان 
دین مسیحی نقش زده شده اســت.  اینکه وی برخاف دیگر 
شــاعرانی که پیشــتر از آنها نام برده شــد، به جــای جام  های با 
نگاره  هــای ایرانــی، از جام  هــای مزیّن به نگاره  های مســیحی 
نــام می  بــرد، به این ســبب اســت کــه وی بیشــتر عمــرش را در 
منطقۀ شــام و دربار ســیف  الدولۀ حمدانی زیســته؛ جایی که 

هم  مرز روم و گاه زیر نفوذ سیاســی و هماره زیر سلطۀ فرهنگی 
آن قرار داشــته و طبیعی اســت کــه در آن ســرزمین، معماری، 

پوشش و نگارگری رومی به روشنی دیده شود؛ می  گوید:
ا أباحَها    کْتُ بالانجیلِ لمَّ تمسَّ

و خالفْتُ فیها نصَّ ما فی المَصاحفِ
دُ لَحْظَ العَیْنِ بینَ شَمامسٍ    رَدِّ

ُ
أ

رَه فی کأسِها و أساقفِ   مُصَوَّ
فمِنْ بَیْنِ عارٍ لم یَنَلْ من ثیابِها     

و مُلتَحِفٍ منها بحُمْرِ المَاحفِ )السری الرفاء، 1991: 174(
ترجمه: ]بــه مِیخانه  ها رفتــم و[ از شــرابِ جام  هایی نوشــیدم 
کــه انجیــل، آن را روا دانســته اســت و ازایــن رو، از حُکــم دیگــر 
مصحف  هایــی ]که شــراب را حــرام دانســته[ ســرپیچی کردم. 
همــاره بــه شــمّاس  ها )کســانی بــا رتبــۀ پایین تــر از کشــیش( و 
اســقف  هایی کــه روی جــام تصویــر شــده  اند، می  نگــرم.  یکی 
برهنــه اســت و لباســی نــدارد و دیگــری خــود را بــا جامه  هــای 
قرمزرنگ پوشانده است. البته ابونواس نیز که در بغداد زیسته 
اســت، تصویری نزدیک به این را مــی  آورد؛ وی از تصویر صلیب  ها و 

کشیش  هایی که سرگرم خواندن انجیل هستند، یاد می  کند:
رَ فیها القُسوسُ وَ الصُلُبُ رَه                               صُوِّ

َ
فّ َـ مثالُــهتا مُحـ مُلـسٌ وَ اَ

یَتلــونَ إِنجیلَهُــم وَ فَوقَهُــمُ             سَــماءُ خَمــرٍ نُجومُهــا الحَبَــبُ 
)ابونواس، 1988: 3/ 34(. 

14. شیرهای درنده
و  ســاقی  دربــارۀ  کــه  ابیاتــی  در   )380  :1986( ابن المعتــز 
کــه روی  زیبایی  هایــش مــی  آورد، از جامــی ســخن می  گویــد 
آن نــگارۀ شــیرهای در حــال شــکار، تصویــر شــده اســت؛ ولــی 
شاعر نکته  ســنجی می  کند و می  گوید شــیرهای روی این جام 
)منظور شراب درون جام(، خِرد مردان را شکار و آنها را بیخود 

و مدهوش می  کند:
و ساقٍ یجعل المندیلَ منه                    مکان حمائل السیف الطوال
بدا و اللیلُ تحت الصبح بادٍ                      کـطــرفٍ أبـلــق ملــقی الجــال
سدٌ                       فَــرائـــسُــهُــنَّ ألــبــابُ الــرجــال

ُ
بکــاسٍ مِن زُجــاجٍ فیه ا

)URL1( تصویر7. شکست سپاه نرسی از روم

)URL2(تصویر8. طرح نقش برجستۀ نبرد بهرام دوم با شیران وحشی
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15. زنان زیبارویِ )رامشگر(
از آنچه در ابیات زیر می  آید روشن می  شود که گویا روی برخی 
جام  ها نگارۀ زنان زیبارو تصویر شــده بوده اســت. شــاعری به 

نام ناشئ )سدۀ 3( دربارۀ جامی نگارین می  گوید:
فی کأســها صورٌ تَظُنُّ لحُســنها   عُرُباً بَرَزنَ من الحِجــال11 و غَیدا        

و إذا المِــزاج أثــارهــا فتقسّمت                 ذهــــبــــاً و دُرّاً تــوأمــاً و فــریــدا                                       
 فکأنهنَّ لَبِســنَ ذلــك عســجدا12   و جعلــن ذلك للنحــور عقودا 

)النواجی، 1299: 169(
ترجمه: در این جام  ها نگاره  هایی هست مانند زنان زیباروی 
کــه  کــه از حجلــۀ خــود بیــرون آمــده باشــند. هنگامــی  عــرب 
شــراب این جــام بــا آب یــا مایــه  ای دیگــر آمیختــه شــود، آب و 
شــراب همچون طا و مرواریدی همــزاد شــوند. در این حال، 
گویی زنــان زیبــاروی جام، شــراب را چــون جامــه  ای زرگون بر 
تن کرده و آب مرواریدگــون را چون گردن  بندی بر ســینۀ خود 
آویخته  انــد. به گفتــۀ گیرشــمن، نمایــش اشــخاص عریــان در 
هنر ایرانی وجود نداشــته اســت و جز در دوران ساسانی ظاهر 
نمی  شود و محققاً تحت نفوذ خارجی است. موزاییک سازان 
بیشــاپور زیبایــی بــدن انســان را در آثار خــود نشــان داده  اند، 
ولی زیبایی بدن برهنــه جز در ظرف  های ســیمین آن دوران، 
دیده نمی  شود. این پیکرهای برهنۀ زن با حالات رخوت  آمیز 
و با اندام  های قــوی و نرم زنان جوان و پیــچ و تاب کمر و برخی 
خصوصیــات هوس  انگیــز )دســت و بــازوی افراشــته( اقتباس 
و تقلیــدی از نمونه  هــای پیکرســازی هنــر گوبتا13 اســت. این 
بــزرگان، رامشــگاه  ظــروف در میــان دســت  های شــاهان و 

رؤیاهای هوس  آمیز آنان می شد )گیرشمن، 1370: 214(.

تصویر9. تنگی که با نقش دختران رقصنده تزیین شده است )همان: 215(

جدول نقش  های جام  های شراب در سروده  های دورۀ عباسی)منبع: نگارنده(

تصویر کسرای ساسانیکسرای ساسانی

فرمان برداری مردم از کسرا

باده  نوشی کسرا 

تخت  نشینی کسرا 

رعیت  پروری کسرا

شکار شاهی کسرا و سوارکارانش

سان دیدن کسرا

صحنۀ جنگ سپاهیان ساسانی

تیراندازی سوارکاران روی اسب

کسرا و قیصر در کنار یکدیگر

سر فرودآوردن قیصرهای روم در کاخ کسرا

ابونواس، قاضی فخرالدین بن مکانس

ابوتمام بن رباح، ابن سناءالملك

ابن سناءالملک

مُنخّل یَشکری، ابن قاقس، صاح  الدین صفدی

ابن حمدیس صقلّی

ابونواس

ابونواس

ابونواس، ابن المعتز، ابن حمدیس

بدرالدین ذَهَبی دمشقی

ابن قاقس

ابن سناء  الملک

روِی مصری
َ

ابن الذّ

ابن قاقس

ابونواس، سرّی رفاء

ابن المعتز

ناشئ

اسارت ]کسرا[ نزد قیصر روم

خوشامدگویی قیصر روم در کاخ خود

پیشوایان دینی مسیحی

شیرهای درنده

زنان رامشگر

کسرای ساسانی

کسرای ساسانی

کسرای ساسانی و قیصر  روم

کسرای ساسانی و قیصر  روم

کسرای ساسانی و قیصر  روم

قیصر  روم

دین مسیحیت

حیوان

بزم

کسرای ساسانی

کسرای ساسانی

کسرای ساسانی

کسرا و سیاه  ساسانی

سیاه  ساسانی

سیاه  ساسانی

شماره

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

شاعردرون  مایۀ جزئیدرون  مایۀ کلی
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نتیجه گیری

در پژوهش  های هنرپژوهان ایرانی و خاورشناس در شناخت 
گی  های هنر ایران، کمتر متون ادبی و سروده  های فارسی  ویژ
و عربی بررســی شــده اســت. ادبیات عربی در روزگار عباســی و 
ســده  های میانی هجری، به شــکلی روشــن، زندگی، جامعه، 
گرچه  اندیشه و هنر ایرانیِ پیشااســامی را انعکاس می  دهد. ا
ممکــن اســت گزارش  هــای شــاعران عربی  زبــان از نقش  هــای 
روی جام  هــا، کامــاً راســت و درســت نباشــد، به دلیــل اینکــه 
جام  هــای اندکــی از آن روزگار بــه دســت مــا رســیده اســت، 
همین گزارش  هــا نیز می  توانــد کمابیش محل اعتماد باشــد. 
محــور نقش  نگاره  هــای ایــن جام  هــا در شــعر عباســی و پس از 
آن، شــاهان و درباریــان ساســانی و پیوندهای سیاسی  شــان 
بــا پادشــاهان روم اســت. پــس از ایــن، بســامد صحنه  هــای 
جنــگاوری  و  ســوارکاری  بــزم،  مجلــس  باده  نوشــی،  شــکار، 
کمابیــش  خانگــی،  ظرف  هــای  برخــاف  و  اســت  بیشــتر 
هیچ  گونه صحنــۀ مذهبی، نقــش گیاهان و حیوان هــا در این 
جام  هــا دیــده نمی  شــود. بــا نــگاه بــه نمونه  هــای جام  هــای 
کــه در ایــن جســتار آورده  منقــوش بــه نگاره  هــای ساســانی 
شــد، می  توان برداشــت کرد که بیشــتر این جام  ها را شــاعران 
کنِ عــراق و ایــران و بیشــتر در ســده  های دوم تــا چهــارم  ســا
هجری بــه تصویر کشــیده  اند. پس از ایــن، بیشــترین فراوانی 
بــه شــاعران ســده  های ششــم تــا هشــتم در منطقــۀ شــام و 
مصر می  رســد و یکی دو مــورد از ســروده  های شــاعران منطقۀ 
اندلس )اسپانیای اســامی( در سده  های ششــم و هفتم را در 
برمی گیرد. با توجــه به فراوانی این تصاویر در شــعر ســده  های 
دوم تا چهارم عــراق، می  توان گفــت که از ایــن روزگار، موضوع 
جام  های نگارین بــا تصویر کســرا و ســپاهیانش در بــزم و رزم، 
به عنوان یک درون  مایۀ شناخته  شــدۀ شعری درآمده است و 
گویا شاعران شام و مصر در ســده  های ششم تا هشتم، تنها به 
تقلید از شاعران عراقیِ سده  های پیش از خود، از این موضوع 
کــه آنهــا ایــن  بهــره برده  انــد؛ بــه دیگــر ســخن، احتمــال دارد 
جام  های منقوش را ندیده، بلکه به تقلید از شاعران پیشین، 
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کشــور هنــد در ســدۀ چهــارم  13. ]گوپتــا[: نــام یکــی از امپراتوری  هــای 
میادی.
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Sassanid Designs on Wine Cups in Arabic Poems (Early irs⁠t 
and Middle Centuries AH)1

Hossein Imanian 2

Abctract
Arabic poets in the early centuries, especially those who described wine, in addition to talk about wine, its plea-
sures and drunkenness, also described the bar, cupbearer and even the cups of wine. In describing the cups, they 
have not neglected to describe the images or drawings on them. These paintings, which, like the cus⁠toms and tra-
ditions of drinking wine and different types of wine, are associated with pre-Islamic Iran, usually reflect images 
inherited from the traditions of the Sassanid period. Although the surviving cups from the Sassanid period are very 
few and it is not possible for us to see these paintings, but the poems of Arabic poets, especially in the Abbasid peri-
od, depict some of these paintings for us in the form of words. Representation of these types of paintings may make 
us more familiar with the art of painting in Iran and Iraq at the beginning of the Islamic period, which undoubtedly 
follows the tradition of Sassanid painting. In the following article, after a brief introduction about the paintings 
on buildings and other tools, which are mentioned in Arabic poetry, the mos⁠t important themes of the paintings on 
wine glasses (cups) in the poems of the Abbasid era are discussed and these paintings are compared with the paint-
ings of exis⁠ting antiquities. This article is an attempt to show a part of Sassanid painting on wine cups that has been 
displayed in the poems of Abbasid poets with an interval of two to three centuries. These Images usually express 
the situation of the Sassanid court in joy and war.
In their research on the characteris⁠tics of Iranian art, Iranian and Orientalis⁠t scholars have not paid much attention 
to Persian and Arabic literary texts and poems. Arabic literature in Abbasid times clearly shows the life, society, 
thought and art of pre-Islamic Iran. Although the reports of the Arabic poets of this period from the drawings on the 
cups may not be completely true, but because we have received few cups from that time, these reports can also be 
trus⁠ted.
The research that Iranian and orientalis⁠t artis⁠ts have done on patterns on clothes and dishes is based more on surviv-
ing concrete examples from the pas⁠t and less on texts, especially Arabic texts. Therefore, we suspect that the issue 
raised in this article has not been comprehensively addressed so far. The value of this article goes back to the fact 
that Arabic-speaking poets may have spoken of images that are not concrete examples in museums or elsewhere 
and are new to researchers of Sassanid art. This research answers the following ques⁠tions: How did Arabic poets in 
the Abbasid period and the Middle Ages AH describe wine glasses? What were the mos⁠t important themes or mo-
tifs of the images on the wine cups in these periods?
This research shows that, paintings on the wine cups of the Abbasid period And the Middle centuries, the ones in the 
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hands or in front of the poets, were very much influenced by Sassanid art and reflected the favorite images of Irani-
ans, which has become an important subject for poetic illus⁠trations in Arabic poetry. 
The method of this research is descriptive-analytical and based on reading the remaining poetic texts from the first 
and middle centuries AH; where the poets also spoke of images on wine cups. After a brief reference to the history 
of describing the images of objects in Arabic poetry from the pre-Islamic period to the Abbasid period, the author 
deals with the general characteris⁠tics of the images on the vessels left from the Sassanid era, then extracts the imag-
es of wine cups from ancient Arabic poetry Has categorized and tried to compare them with exis⁠ting objective and 
ancient examples.
The main subject of the pictures on wine cups in the Abbasid period, the Sassanid kings, their courtiers and their 
political connections with Roman kings, are scenes of hunting, drinking, feas⁠ting, horseback riding and warfare, 
and there is almos⁠t no religious scene, family scene of the Sassanid court and herbal design.These images include 
the following images: Sassanid king, wine drinking, throne sitting, obeying people, the scene of the Sassanid army 
fighting, horsemen archery, Kasra and Caesar sitting together, Roman emperors surrendering in Kasra's palace, 
Kasra's captivity with the Roman emperor, predatory lions and dancing women, etc. Looking at the examples of 
cups inscribed with Sassanid images that we brought in this research, it can be said that most of these cups were de-
picted by poets living in Iraq and Iran in the second to fourth centuries AH. After this, the most abundance is related 
to the poets of the sixth to eighth centuries in the Levant and Egypt, and we see only one or two examples in the po-
ems of the poets of the region of Andalusia (Islamic Spain) in the sixth and seventh centuries.
Arabic literature in the Abbasid era and the Middle Centuries AH clearly reflects the life, society, thought and art of 
pre-Islamic Iran. Although the reports of Arabic poets about the designs on the cups may not be completely true, but 
because we have received only a few cups from that time, these reports can also be useful and reliable. Considering 
the abundance of these images in the poems of Iraqi poets in the second to fourth century, it can be said that from this 
time, the subject of cups painted with the image of Kasra and his Army in war and celebration, has become a famous 
poetic motif. Egypt in the sixth to eighth century, using imitations of Iraqi poets in previous centuries, used this 
issue; In other words, it is possible that they did not see these painted cups, but used this theme, imitating previous 
poets. As for Andalusia, it can be said with more certainty that the Andalusian poet spoke only on imitation of the 
poets of the East (Iraq) on many subjects, including the same cup with Sassanid motifs. The titles of the images that 
have been on the wine cups and the poets of the Abbasid period and the Middle Centuries have spoken about it are 
as follows: Kasra and Caesar together, Archery horsemen on horseback, the scene of the Sassanid army battle, the 
ceremony of visiting Kasra, the hunting of Kasra and his cavalry, the drinking of Kasra, the obedience of the people 
to Kasra, the surrender of the Roman emperor to Kasra, the captivity of Kasra to the Roman emperor, the welcome 
of the Roman emperor, the Chris⁠tian religious leaders, the predatory lions and the singing women.
Keywords: Wine cup, Arabic Poem, Abbasid period, Motif Design, Sassanid art.


